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آنجا می آیند آن مکان را همانند خانه خود بدانند، فعالیت 

کنند، باغچه هایی داشته باشند سبزی بکارند، گل بکارند 

و مثل خانه شـــود. چرا می گویند خانه ســـالمندان؟ گفتم 

به خاطر اینکه خیلی از دهه شـــصتی ها ازدواج نکرده اند و 

چند وقت دیگر کسی نیست از اینها نگهداری کند. افرادی 

هســـتند که ازدواج کرده اند و اولاددار نمی شوند. درنهایت 

در ســـال های آینده با معضل سالمندی که گوشه خیابان 

می گذارند روبه رو هســـتیم. قبلا بچه سر راه می گذاشتند 

و الان سالمند می گذارند. این برای سال های آینده است. 

اگر امروز فکری برای این موضوع نکنند در سال های آینده 

بحران خواهیم داشـــت. امیدوارم این به بار بنشـــیند و من 

موفق شـــوم. آنجا هم دوست ندارم خانه سالمندان باشد، 

اینجا دولت ســـرای آقامرتضی علی است. با المان ها و فکر 

خاصی این انجام شـــود. در ذهنم یک مســـائلی بود ولی 

آنها قبول نمی کنند. در این منطقه درمانگاهی اســـت که 

درمانگاه آمریکایی هاســـت. از سال 57 در این را بستند و 

در این مکان مواد می کشند و مواد پخش می کنند. به همه 

التماس کردم. رئیس بهزیستی را دیدم، رئیس فلان ارگان را 

دیدم که اینجا را به من امانت بدهید. ساختمانی است که 

خرابه است و در آن بسته است. گفتم این را به من بدهید من 

درست می کنم. با کمک مردم درست می کنم. این منطقه 

درمانگاه ندارد که مردم مشکلات خود را حل کنند. جایی از 

کمیته امداد گرفتیم که اگر چوب لای چرخ ما نگذارند آنجا 

را امانت به ما واگذار می کنند که زمین اســـت تا کارآفرینی 

برای خانم های بدسرپرســـت و بی سرپرست راه بیندازیم تا 

ایـــن خانم ها روی پای خود بایســـتند. من رفیقی دارم که 

لباس ایرانـــی تولید می کند. گفت چرخ خیاطی می آورم و 

اینجا می گذارم، خودم آموزش می دهم، خودم می گویم چه 

کننـــد، خودم هم می خرم. فقط جا را ردیف کنید. التماس 

کمیتـــه امداد کردم و آنقدر آدم دیدم که کار را ردیف کنند 

ولی هنوز نشـــده، هرچند در مراحل پایانی است. اگر این 

اتفاق بیفتد اتفاق خوشایندی است. آرزوهای زیادی در سرم 

دارم. خدا کند درکنار روضه امام حسین فرداروزی به نیکی 

این طور یاد شـــویم. این تکثیر می شود. مهدیه ای که آقای 

کافی احداث کرد را به یـــاد دارید؟ من دنبال آن تکیه گاه 

درکل کشور هســـتم. درکل کشور 2200 منطقه همچون 

هرنـــدی داریم. این کارهای این تیپـــی از بچه های هیاتی 

برمی آید. اینها عاشق کار و ازخودگذشتگی هستند، نه فقط 

هلالی باشـــد، بلکه همه دوست دارند فقط راه و جا و مکان 

نیست. من پیام های این هیاتی ها را دارم که می گویند آرزو 

داریم بتوانیم کار اینچنینی کنیم، ازخودگذشـــتگی کنیم، 

اینکه خدمتی به جامعه و مردم کنیم. کاش دســـتگاه های 

دولتی ما می آمدند و این کار را به دســـت بچه های هیاتی 

می ســـپردند، آن بودجه ای که صـــرف می کنید کمترش را 

با یک چارت و حســـاب و کتابی به هیات ها بدهید. از آنها 

بخواهید به یاری مردم بروند. آن وقت امام حسین زیباتر از 

این چیزی می شود که در ذهن مردم است.

بارها شنیده ام این آدم ها می گویند، قربان امام حسین شما 

بروم! این برای من ارزش دارد. فردی اینجا آمد و گفت خیلی 

درد دارم و او را بیمارســـتان فرستادیم. گفتند سکته کرده و 

همان زمان عمل کردند و بعد از سه هفته بیرون آمد و به اینجا 

آمد، گفت کعبه آنجا نیست، اینجاست. گریه می کرد و این را 

می گفت که من داشـــتم می مردم و شما من را نجات دادید. 

قیمت این کار چقدر است؟ من چه کنم و چقدر نماز بخوانم 

و چقدر روزه بگیرم و چقدر سینه زنی کنم تا خدا لبخند خود 

را به واسطه این بنده به من عطا کند؟ 

آن گریه ای که این فرد می کرد و دستی که به آسمان می برد 

و برای ما دعا می کرد چنان دلم را قرص کرد که گفتم محال 

است کسی بتواند کمر من را خرد کند. افرادی به اینجا می آیند 

و می گویند پسرم در حسرت یک کله پاچه است. می گفت هر 

وقت هوس کله پاچه می کند آب کله پاچه می خرم و می خورد. 

بچه من امروز یک دل سیر کله پاچه خورد. قربون امام حسین 

شـــما بروم! اینجا نه امامزاده است، نه خاک مقدسی است، 

ولی کســـی که از اینجا رد می شود دست به سینه می گذارد 

چون از اینجا خیر دیده است. این اثر خدمت به مردم است. 

پیامبر فرمود اگر شما بنده می شدید و روی زمین می آمدید و 

می خواستید خود را خوشحال کنید چه می کردید؟ خدا گفت 

من خدمت به خلـــق می کردم. چرا اینها را بیان نمی کنیم؟ 

چـــرا من به عنوان مداح این کارها را نتوانم انجام دهم؟ مگر 

نیامده ام برای امام حســـین بمیرم؟ چرا من امام حســـینم را 

قشـــنگ به مردم معرفی نکنم؟ از این قشـــنگ تر می توان 

معرفی کرد؟ من که در جبهه شهید نشدم، من خون خود را 

برای اســـلام و دین ندادم ولی می توانم این کار را بکنم. این 

عین جهاد و شهادت اســـت. فقط هرندی و هلالی نیست، 

من می دانم هزاران هلالی هستند که دوست دارند این کار 

را انجام دهند فقط یک نیروی محرکه می خواهند. این نیروی 

محرکه را کســـی مثل دولت می تواند به راحتی انجام دهد. 

چقدر پای نیـــروی کار و کارگر هزینه می کنیم؟ این بچه ها 

کارگری می کنند و هزینه ای نمی گیرند، چقدر کار می توان 

در کشور کرد؟ شب میلاد امام حسن)ع( در اینجا توت فرنگی 

و گوجه ســـبز با موز دادیم. به من می گفتند شما دیوانه اید، 

مـــا الان در خانه خود توت فرنگی نمی خوریم، شـــما اینجا 

توت فرنگی پخش می کنید؟ گفتم این آدم ها، برای اولین بار 

اینجـــا توت فرنگی و گوجه ســـبز می خورند و این را فراموش 

نمی کنند. من بچه بودم جگر خیلی دوســـت داشتم. هنوز 

یادم هســـت اولین کسی که یک سیخ جگر به من داد. این 

آدم اولین گوجه سبز و توت فرنگی که در زندگی خود خورده 

را فراموش نمی کند، یعنی این تکیه گاه را فراموش نمی کند. 

شهردار منطقه ای می آید و می گوید این کار شما به چه دردی 

می خورد؟ من همه اینها را توضیح دهم که در فکرم چه چیزی 

دارم؟ گفتم جزئی ترین اتفاقی که می افتد این اســـت ظاهر 

منطقه قشنگ می شود. حتی اگر یک هفته باشد. این فردی 

که زباله گرد بود ظاهر مرتبی پیدا می کند. ظاهر شـــهر شما 

تمیز می شود. شما باید از من تشکر کنید. به من می گویند 

منطقه را آلوده کردید. گفتم راه حل شما چیست؟ گفت اینجا 

نیایند. گفتم اینجا نیایند خیابان کناری می روند که منطقه 

یازده است. شما برای منطقه و میز خود می جنگید، نه برای 

رضایت خدا! من اگر جای رئیس این مسئولان بودم با این نوع 

تفکر برخورد می کردم. چون نمی توانید تعهد کاری بدهید 

می گویید از منطقه خودم بـــه منطقه دیگر بیرون بیندازم. 

منطقه من، میز من و شـــهرداری من و... است. وقتی آقای 

فلانی می خواهد از اینجا رد شـــود دســـتور می دهند سریع 

اینجـــا را تمیز می کنند. من اگـــر کاره ای در این حوزه بودم 

همه این مســـئولان را بیرون می کردم. به مردم و شهر دروغ 

می گویند و این واقعیت نیســـت. می پرسم چرا اینجا را تمیز 

می کنید؟ می گویند قرار است شهردار از اینجا بازدید کند! 

قرار بود به دین و مـــردم خدمت کنند، الان به مردم خیانت 

می کنند، به مردم یاد می دهند به شما دروغ می گوییم. چرا 

فکر می کنید مردم این را نمی فهمند؟ این است که مشکلات 

روی هم انباشـــته می شود. می گویند به من رسیدگی شود، 

خانواده من تامین باشند، به ما خوش بگذرد، ببخشید گور 

بابای همه! اسلام و مسلمانی این است؟ 

رضاهلالیممکناســـتبااینکارهابهاوجیبرسدکه

بخیلهاوحسوداندوبارهسراغشمابیایندوهمچنین

کلیپهاییازشـــمامیبینیمکههیچابایینداریدکنار

چهارتابچهبایســـتیدوسرودبخوانید.انگاربرایهمه

ردههایســـنیبرنامـــهدارید.صحبتیراچندســـالی

میکنندکـــهکارکردهایاجتماعیهیاتهایمذهبی

چیست؟برایاینمراسمگذاشتندومقالهنوشتندولی

اینچیزیکهشماانجاممیدهیدعملیتروملموستر

ازایناستکهجلسهبگذاریم.

همایش ها را باید تعطیل کنیم. 

کارکرداجتماعیهیاتهمیناســـت.قراراستاتفاق

دیگریبیفتد؟

بله دقیقا همین است. 

دردسرداردکهبقیهسراغاینکارهانمیروند؟

من سمج هستم. شـــاید بقیه هم دوست داشته باشند این 

کار را انجام دهند. 

بقیههمشهرخودرامیبینندومشکلاترامیبینند.

عده زیادی از مداحان و ذاکران امام حســـین می دانم خیلی 

علاقه دارنـــد از این کارها کنند ولی امکانات ندارند. گاهی 

می گویند جایی نداریم این کار را کنیم. اگر با اینها صحبت 

شود و قدری به آنها بها داده شود انجام می دهند. باید شب 

و روز را وقـــت بگذارند. بچه های هیاتی پای کار هســـتند. 

کســـان دیگری هم کار می کنند. می دانم خیلی از مداحان 

جهیزیه می دهند و کارهای اجتماعی اینچنینی می کنند. 

ما برجســـته تر شدیم ولی همه مداحان در این حوزه زحمت 

کشیده و می کشند. 

اینمدلکارنبودهاست.

شاید این مقدار نبوده ولی مدل های دیگر بود. فکر می کنم 

شدنی است. افراد دوست دارند از این کارها کنند. 

 کمـــیدربارهکلیپهاییکهازشـــماهمراهبانوجوانان

بیرونمیآیدصحبتکنیم؟

در این خصوص هم خیلی ها به ما حرف تند زدند. همه فکر 

می کنند سرود سلام فرمانده برای یک ماه پیش است و کسی 

گفته ســـلام فرمانده و بچه ها هم تکرار کردند. درصورتی که 

این طور نیست. این عقبه دوساله دارد. کار کردند و به اینجا 

رسیده است. من خوشحالم از این اتفاقی که افتاد. 

عامدانهسراغنوجوانانرفتید؟

بله، منتها آرزوی ما این نیســـت. ما الان باید باشگاهی برای 

نوجوانان داشته باشـــیم، برای دهه نودی ها داشته باشیم. 

یک باشگاه بزرگ در کل کشور داشته باشیم. به نوعی اینها 

را سازماندهی کنیم و خلأهایی که در خانواده ها درباره دین 

اســـت؛ خلأهایی که در مدارس درباره کارهای دینی است، 

در این باشـــگاه ها پر کنیم. در شـــبکه شاد می توانیم این را 

حفـــظ کنیم. آقا چقدر درباره حفـــظ و قرائت قرآن صحبت 

کردند؟ قرائت قرآن نور می آورد. همین بچه های دهه نودی 

چقدر عاشق قرآن خواندن و نماز هستند؟ نباید به یک سرود 

اکتفا کنیم. این ســـرود برای این است که این نوجوان وارد 

این اجتماع شـــود، بعد باید برای آن برنامه ریزی کنیم. این 

مهم تر است. من فکر می کنم آینده روشن است و کار دست 

بچه های دهه نودی اســـت، باید روی اینها برنامه ریزی کرد. 

ما فکر می کردیم عاشـــق هستیم ولی اینها عاشق ترند. من 

ویدئوهایی در این مدت دیدم که به شدت متحیر هستم. 

به نظرم 90-80 درصد پدر و مادرها به اتفاق دوست دارند بچه ها 

در این راه باشند. هیچ کسی از امام حسین)ع( بدش نمی آید، 

دوســـت دارند بچه ها در راه خدا باشند. مگر می شود کسی 

نخواهد؟ گاهی با زیاده روی ها و تندروی ها مخالف هســـتند 

ولی همه دوســـت دارند بچه هایشـــان در راه امام حسین)ع( 

باشـــند. شاید پدر و مادر خیلی دینی نباشند ولی عاشق این 

هســـتند که بچه آنها اهل خدا و نماز و اهل امام حسین)ع( و 

هیات باشد. ما در این زمینه خیلی کم کار کرده ایم.

من آدم کم حوصله ای هســـتم و دوست دارم زود نتیجه کار 

خود را ببینم. 

بحثســـبکهایخواندناســـت.اســـتودیوخوانی

طرفدارانومخالفانیدارد.دربارهایننظرشماچیست؟

من فکر می کنم این نیاز اســـت. همان قدر که نیاز اســـت 

همان قدر باید مراقبت کرد. اینجایی که ما الان رسیدیم باید 

10 ســـال دیگر می رسیدیم. استودیوخوانی را اولین بار من 

خواندم، هرسال یکی، دو کار می خواندیم. سعی می کردم با 

مراقبت جلو برویم. فضا به این سمت رفت که استودیوخوانی 

شـــود باید با مراقبت انجام شود. خیلی باید محتاط بود و الا 

افرادی وارد این عرصه می شوند که هیچ درک درستی از این 

فضا و ملاحظات آن ندارند و خود را ملزم می دانند یک کاری 

بخوانند و بعد نمی تواننـــد از این مراقبت کنند و هر چیزی 

خوانده می شود و آموزه های خوبی ندارد.

مخاطبهدفایناستودیوخوانیچهکسانیهستند؟

همه اقشـــار هستند. بیشتر قشری که در فضای روضه های 

هیات قرار نمی گیرند.

خطقرمزایناستودیوخوانیکجاست؟

من فکر می کنم باید رعایت اندازه را کرد. 

ایننگرانیوجودداردکهنکندجایگزینشیوهمرسومی

شودکهبرایعزاداریاست.

اینطور نمی شود. 1400 سال است که این روش وجود دارد. 

آقایانی که درباره اســـتودیوخوانی مخالف بودند، چرا درباره 

سلام فرمانده حرفی نمی زنند؟ سلام فرمانده از کجا آمد؟ 

چونمورداستقبالقرارگرفتجراتنمیکنندمخالفت

کنند.

اینها از یک جایی بوده است. دعواها را از قبل با هم کرده ایم 

و فقط ســـر ســـفره پلو را نخوردیم. ما با بدبختی این سفره را 

انداخته ایم و با بدبختی این غذا را آماده کرده ایم و الان همه 

سر این سفره نشسته اند می گویند چقدر خوشمزه است!

 

شمایکیازآشپزهایسلامفرماندهبودید؟

دوســـال قبل کار کردیم. آقای روحـــی می گفت من مداد 

رنگی را خواندم و در این دو ســـال سرود کار کردن ها خوب 

بود. دریای آرامش را خواندیم و شـــاید هفت هزار ویدئو برای 

من ارســـال کرده اند که دخترها و پســـرها خوانده اند. مداد 

رنگی هم این طور بود. الحمدلله خدا این را برجســـته کرد، 

این اتفاق افتاد. باید دید ســـلام فرمانده از کجا شروع شد و 

بعد از آن قرار است به کجا برسیم. این را باید توجه کرد. این 

ســـرود نباید تمام شود، هنوز کار دارد. این بی انصافی است 

اگر اینجا تمام کنیم.

نقدهابهسلامفرماندهراخواندهاید؟

بله، هر کاری نقد می شـــود. اثرات مثبـــت و منفی را باید با 

هم دید.

 

دربارهشعروکیفیتوکلامنقدهاییشد.

درباره شـــعر، من هم نقد دارم و قطعا مشـــکلاتی دارد ولی 

این به دل مخاطب نشســـته و خدا نمک این کار را پاشـــیده 

اســـت. باید بهتر را انجام دهیم. من همیشه می گویم کسی 

که نقد دارد من اســـتقبال می کنم، شعر را بگویند و همین 

الان اجرا می کنیم.

همـــهنقدهااینطورنیســـتکهمنبهشـــعرنقددارم،

منشـــاعرنیستمولیمتوجهمیشوماینشعرچیزی

کمدارد.

مـــن از لحاظ تخصصی می گویـــم. در خانه من هم یکی از 

بچه هایم این ســـرود را دوست دارد و آن یکی دوست ندارد. 

این ســـلیقه اســـت. من از جهت کار تخصصی می گویم. 

کســـی که شعر و سبک می داند و در این حوزه کار می کند 

نقد می کند، این پیشـــنهاد ها را می دهـــد که مثلا در این 

حوزه ها کار کنیم. مثلا من الان کاری برای محرم می خواهم 

آماده کنم، پیشنهاد داده ام و درباره حجاب است. چه راهی 

برای من دارید؟ 

حتمـــابـــادلایـــلاختصاصیخیلـــیویـــژهایکهما

حزباللهیهااستقبالمیکنیمنمیشود.مندغدغه

دارمکهچطورچادرسردختربچهخودمکنم.

من چه فکری برای این موضوع دارم؟ من روی این فکر کردم 

که چطور این دختربچه چادری شود. 

بایدعلاقهمندشودتاانتخابکند.

چطور این ممکن اســـت؟ ظرافت هـــای خاصی دارد. چادر 

ســـر کردن بچه اینطور نیســـت که من جایـــزه بدهم و بچه 

چادر سر کند. 

اتفاقجالبیبرایدخترمافتادکهچادربرایاوخریدیمو

هرموقعمیخواهدسرکندآنقدرقربانصدقهمیرویم

کهپالسمنفینداشتهباشدولیسرنمیکند.یکروز

شهادتحضرتزهرا)س(مهدکودکمیخواستبرود،

گفتمیخواهمچادرســـرکنم.آنروزاینطوربود.از

طریقمحبتیکهبرایاوایجادشدهبدوناینکهاصراری

کنیماینکارراکند،علاقهداشتاینکارراانجامدهد.

من برای بچه شما چه کار می توانم انجام دهم؟

خیلیسختاست.

اصلا سخت نیست. من سرودی می خوانم که به جای اینکه 

بگوید ســـلام فرمانده، یا بگوید عزیزم حسین، این را بگوید. 

ناخودآگاه بچه می خواهد چادر ســـر کند تا کنار همسن و 

سالان خود باشد. یک باره یک جمعیتی از دختربچه ها چادری 

می شوند. ناخودآگاه بچه چادر سر می کند، چون می خواهد 

مثل بقیه بچه ها باشد. این زبان بچه است. 

 تاثیررفتارجمعبرفرداست.

بله، این یک نشانه است. بچه این را دوست دارد شاید شعر را 

متوجه نشود. آدم باهوش این را می فهمد. برای حجاب بچه 

هم می توانیم تاثیرگذار باشیم. خواننده آن ور آبی  قطعه ای 

خوانـــده چرا جیغ وهوار می کنیم که بچه های ما از دســـت 

رفتند؟ چون او این کار را کرده اســـت، قرار نیســـت من گارد 

بگیرم. من هم به زمان درســـت می کنـــم، نه اینکه عجولانه 

تصمیم بگیریم. باحوصله کار می کنیم.

بااوشطرنجبازیمیکنید؟

آن شـــب صحبت کردیم و از دریای آرامش شروع شد. باگ 

تصویـــر مرا دیدید؟ چند دختر کنار من بودند و چند پســـر. 

می دانید چقدر درباره این دخترها به من فحش دادند؟ اینکه 

دخترها را آورده و واحســـینا! این دختر قرار است فردا مادر 

شـــود. این مهم تر از این پســـر است. ما این شعر را خواندیم 

و کاش کامنت های عقیق باشـــد که بخوانید. همه مذهبی 

بودنـــد و بد و بیراه می گفتند. نمی داند و حق دارد. ســـراغ 

مداد رنگی رفتیم. قبل از این شـــاه نجف با پسرها بود. برای 

پسرها فلانی خوانده ما هم کار کنیم، اشکالی ندارد. امروز 

به گل قضیه رسیده است. همین طور پاس می دهند که گل 

زده می شـــود. هرکســـی هم این گل را زد نوش جانش! این 

گل بازی است و باید بازی کرد. مست این گل نشوید و بازی 

ادامه دارد. یکی خوانده بود که اول اینســـتا بعد کتاب! من 

برای همین شعر درست کردم. من باید پای تخته بروم و یک 

چیزی برای بچه ها بخوانم.

براساسهماناست؟

خیر، به آن کاری ندارم. من هم می خواهم پای تخته به بچه ها 

درس امام حسین)ع( بدهم. من هم می خواهم بگویم نماز، 

روزه، عشق امام حسین)ع(! 

ظرافتیکهآنآدمانجاممیدهدرویریتمسرمایهگذاری

میکند.

ایرادی ندارد. ما روی ریتم خیلی نمی توانیم مانور بدهیم ولی 

انرژی ای به نام امام حسین)ع( داریم. شما حرکت کنید قدرت 

را می دهند. من به این یقین دارم. یکی کار حجاب است که 

مخصوص دخترهاست و دیگری مدرسه مختص پسرهاست. 

این دو کاری است که می خواهیم انجام دهیم.

دربارهاینحجابفکرکردیدقراراســـتعمومجامعه

رادربربگیرد؟

خیر، اصلا لازم نیســـت. وقتی هشت  بچه ایستاده باشند و 

یکی چادر داشـــته باشد و دیگری نداشته باشد، ناخودآگاه 

می خواهد چادر داشته باشد.

 

عمومجامعهچطور؟

این هم می رود، عجله نکنید. اتفاقا آنها می گویند کسی که 

چادر دارد که هیچ، آنکه چادر ندارد چادر ســـر می کند. اگر 

خـــدا بخواهد طوری ردیف می کند کـــه باور نمی کنید یک 

اســـتادیوم 100 هزار نفری بخوانند سلام فرمانده! فکر این 

را می کردید؟ این را خدا خواسته است.

قطعاصداوسیماهمپایکارآمد.

بله، اینها تاثیرگذار بود.

 

دربرخیمســـئولانایـــنرامیبینیمکهشـــطرنجبلد

نیســـتندوفقطبوکسدوســـتدارندیاکاراتهدوست

دارند.دربارهساسیمانکنوتتلومطالبزیادینوشتیم.

اتفاقااینبازیاست.وقتیآنهابازیمیکنند،شماهم

بازیکنید.بابرداشـــتنمدیرمدرسه،توبیخبچههایی

کهباهمخواندهاند،هیچاتفاقینمیافتد،حتیبااین

اقداماتکاربهلجبازیمیرسدوقضیهبدترمیشود.

آهنگتولیدکردهاندشماهمیکآهنگتولیدکنید.

چرا باید صبر کنم او کاری کند که من کاری کنم؟ 

حالاکهعقبافتادهایم.

خیلی وقت است که عقب  افتاده ایم ولی می توانیم برای هر 

قشری برنامه ریزی و کار کنیم. چرا شاد را رها می کنیم؟ چرا 

استادیوم آزادی را رها کرده ایم؟ چند بچه در این استادیوم 

جا می شـــوند؟ چرا اینها را رها کرده ایم؟ چه کسی متصدی 

است؟ چه کسی پای این می ایستد؟ یک وزیر برای این کار 

بگذارنـــد. فقط برای دهه نودی هـــا کار کند. من آدم برای 

پنج ســـال دیگر می خواهم. روزی که پـــای منبر من آمدند 

بچه های 15-13 ســـاله بودند. همه می گفتند هرچه بچه 

هســـت دور خود جمع کرده اند. من آن روز می دانستم این 

بچه 10 ســـال دیگر 25 ساله است. مثلا می گفتند هلالی 

را صداوسیما راه نمی دهند به شبکه پویا رفته است. ایده ها 

اینطور است و ضعیف است.

ترسینداریدازاعتبارخودخرجکنید؟

اصلا. من الان چه هســـتم؟ من آقای فلان مســـئول شوم 

درنهایـــت کف قبر قرار اســـت بخوابم. وجاهـــت مرا آدم ها 

نمی دهند، بلکه خدا و امام حسین)ع( می دهد. من جلوی 

شما نشسته ام چیزی از من کم می شود یا چیزی به من اضافه 

می شـــود. کت وشلوار بپوشم بالاتر می شوم؟ در ادارات باید 

کت وشـــلوار را قاب کرد و روی دیوار زد. در این ادارات برای 

نوکری مردم نباید کت وشلوار پوشید، با کت وشلوار نوکر مردم 

نمی شـــوید. لباس را باید درآورد و بـــرای مردم دوید. چقدر 

می خواهیم در چهارچوب آقای فلان، جایگاه فلان باشـــیم. 

اگر مســـئول بودیم می گفتم همه کت وشلوار را دربیاورند و 

لباس کار تن کنند، باید برای مردم کار کرد. 

 به نظرم 90-80 درصد 

پدر و مادرها به اتفاق 

دوست دارند بچه ها در 

این راه باشند. هیچ کسی از

امام حسین)ع( بدش نمی آید، 

دوست دارند بچه ها در راه خدا 

باشند. مگر می شود کسی نخواهد؟ 

گاهی با زیاده روی ها و تندروی ها 

مخالف هستند ولی همه دوست 

دارند بچه هایشان در راه امام 

حسین)ع( باشند. شاید پدر و مادر 

خیلی دینی نباشند ولی عاشق این 

هستند که بچه آنها اهل خدا و نماز و 

اهل امام حسین)ع( و هیات باشد. ما 

در این زمینه خیلی کم کار کرده ایم


